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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





:در دو جلسه ی گذشته گفتیم

؛جان خود می یابددر  را از جانب آدم 

: آدم موجب می شوددر جان  این حضور 

.کنددسترسی پیدا  به 

.است آمدن نتیجه ی 

.هدایتندکه واسطه ی  و 



:است که ه˴ن  

می کند؛به توسط آن   

.



:در داستان جناب ابراهیم دیدیم که

.ندمبتلا می ک ، جناب ابراهیم را به 

،  که است  این 

. ابراهیم طراحی کرده استجناب  در 



.تتوفیق و یاری در به سرانجام رساندن این حوادث اس

ث،به سرانجام رساندن حوادو نتیجه ی

.است دسترسی پیدا کردن به  

:مقتدای مردم و کسی است کهو 

.مردم در قول و فعل به او اقتدا می کنند









در دو مبحث گذشته، 

.  یدرا ملاحظه فرمود دو استع˴ل قرآنی 



:استع˴ل اول

در جان او،آدم به سبب 

خویش را 

.می یابدو محتاج 

  قرآن کریم از این 

.  تعبیر می کند به 



:دوماستع˴ل 

.ندمبتلا می ک ، جناب ابراهیم را به 

، است که   این 

.استجناب ابراهیم طراحی کرده  در 

  قرآن کریم از این 

.  تعبیر می کند به 



حال به یک استع˴ل عجیب قرآنی در مورد 

!  توجه فرمایید 





را، 

بشارت می دهد؛ سلام الله علیهامریم به 

.عیسی بن مریم استاین 

.



ه˴نطور که ملاحظه کردید،

.  تعبیر می کند به  قرآن کریم از 

  کریم از به بیان دیگر قرآن 

.می کندتعبیر  به 

  قرآن کریم از در سومین استع˴ل 

.  تعبیر می کند به 





مرحوم علامه طباطبایی 

 در 

در مورد 

.بیانی بسیار ارزشمند دارند

:هاست کمبنای تفسیری این بیان فوق العاده، یک 

.می شودسرازیر دل آن چشمه های جوشانی از  



!یدبه بخش کوتاهی از این بیان توجه فرمای



لُ الْ  َ˴ وَ  الغَْايةَِ مِصْداقِ عَلىَ المَْدَارِ فيِ صِدْقِ الاِسْمِ اشْتِ

.  وَاحِدَةٍ ةٍ عَلىَ صُورَ اللَّفْظِ لاَ جُمُودُ الغَرضَِ 

ملاک در این که اسمی بر مصداقی صدق کند،

است؛ 

.  نه جمود لفظ بر یک صورت واحد





مقصود از این عبارت چیست؟ 

ملاک در این که اسمی بر مصداقی صدق کند،

است؛ 

.  نه جمود لفظ بر یک صورت واحد



 طباطبایی،برای روشن شدن کلام مرحوم علامه 

!یک مثال توجه فرماییدبه 

به چه معنا است؟کلمه ی 

:ما در پاسخ به این سوال می گوییم

.استمعنای به کلمه ی 



:حال اگر از ما سوال شود

می گویند؟ به چه چیزی 

اولین چیزی که ذهن ما متوجه آن می شود،

:  است که  

.



کفه، شیئی دارای یک در زمان ما مصداق عمومی 

.استاعداد دایره شکل دارای یک نشانه ی و 

اما چندین سال قبل، 

دو کفه، شیئی دارای عمومی مصداق 

.  و یک شاهین قرار گرفته در میان دو کفه بود

ی شیئو شاید صد یا هزار سال قبل، مصداق عمومی 

.بوده باشد که امروز ما هیچ تصوری از آن نداریم



اما به دور از 

:  در هر زمان و هر عصری، امری هست که

در ɱامی مصداقها، و ɱامی دورانها، 

.است 

چیست؟ به نظر ش˴ این امر 



آنچه که در هر زمان و هر عصری، 

و در ɱامی مصداقها، و ɱامی دورانها، 

:است 

.است 



 ،

.است 

.حال ممکن است این ابزار دارای یک یا دو کفه باشد

: به این ترتیب ممکن است

.ترازویی اصلا کفه نداشته باشد

: و به همین ترتیب ممکن است

.یک امر معنوی و یا یک شخص ترازوی سنجش باشد



.است ، 

، نه دارای کفه است و نه دارای جرم،

و هیچ کدام از خصوصیات مصداقی ترازوهای  

.آشنای ما را ندارد



قرآن کریم، 

.می داند را 

 ،

:  ترازویی است که 

.در روز توزین اع˴ل، عمل را با آن وزن می کنند



:در زیارت امیرالمومنین می خوانیم

،

.  سلام بر تو ای ترازوی اع˴ل

: ترازویی است که 

.عمل را با آن وزن می کنند



بعد از این توضیح مفصل، 

!نیدبار دیگر به بیان مرحوم علامه طباطبایی توجه ک

ملاک در این که اسمی بر مصداقی صدق کند،

است؛ 

.  نه جمود لفظ بر یک صورت واحد



با این ملاک عالی و ارزشمند،

بار دیگر با طرح یک پرسش، 

.برمی گردیم به بحث 

چیست؟ غایت و غرض 



غایت و غرض 

:  کهچیزی است 

  



  

، آنچه را که از جنس 

در درونش پنهان است، 

آشکار می کند،  در لباس

.می کندتعبیر  و از آن به 

  



آنچه را که از جنسِ  

، 

در درونش پنهان است، در لباسِ 

آشکار می کند،  

.می کندتعبیر  و از آن به 

  



  

، آنچه را که از جنسِ 

در درونش پنهان است، 

در لباس عیسی آشکار می کند، 

.می کندتعبیر  و از آن به 

 



.است و ɱامی عاˮ، ظهور 

 ˮامی عاɱ اوست پس.

  



آیا با این دیدگاه، 

:می توانید عمق سایر بیانات قرآنی مانند

 

.  و بسیاری از کل˴ت دیگر را دریابید؟



مسوید ـشبلا ه ـکـشهیدان شاه آن ت ـگـف

مـنــا می پـویـفـراه ه ام ـن قـافـلـبـا هـمـی

دو جهان می شویمسراب ز ت ـدسـت هـم

می جویمف خود ـان یـوسـشـور یعقوب کن

ک˴ن شد ز غمش قامت چون شمشادمکه 



گفت هرچند عطش کنده بن و بنیادم

لا افتادمـبو در دام رم ـر شـمـشـیـزیـ

بگشادمر ـپتیرم و چون فاخته دف ـه

دلشادممی گویم و از گفته خود اش ـف

عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده ی 



اقـودم طـبروز ازل لا ـبمیدان ه ـن بـم

قهستی او بسته وثاا ـبیارم و شته ی ـک

عـراقدل رفته کجایم و کجا دشت ن ـم

طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق

چون افتادمه ـگه حادثـن دامـایدر ه ـک



ورستم ـسُ شکند ر ـن گـوحـه ی سینه ی مـل

شهر به شهر از ره دورند ـر کـرم سـیـسور 

ورشوق حضبه جز نبود که مرا نیست باک 

حورقـد طوبی و غل˴ن و قصور و ه ی ـسای

ادمـیاز ت ـو بـرفـوی تــر کــوای ســه  هـب



طلعت یاره ـمبتابید زم ـن بـایدر تـا 

من خورم خون دل و یار کند تیر نثار

دیدار نگاره ـببدریده و سرگرم رده ـپ

لوح دˮ جز الف قامت یارر ـبنیست 

استادماد نداد ـیدگر رف ـه کنم حـچ



اختـارم سـکوی ام آتش دل ل ـتشنه ی وص

و جانم بگداختمـرگ همی خواهم شربت 

چه از کوی توام دست قضا دور انداختاز 

شناختـنمنجم چ ـرا هـیـت مـب بـخـکـوک

زادمطالع ه ـه چـی بــادر گـیـتـماز ا رب ـی



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ˾ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

˼ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ العَْبرََ اتِ وَ قتَِيلِ السَّ




